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در اعلام عنوان سخنراني من گفته بودند كه < چرا يلدا را جشن مي گيريم>  
من اين را عرض كردم كه اصولاً بنويسند چلّه. 

چرا شب چلّه را جشن مي گيريم؟ 

 و اصولاً چلّه در ادب و فرهنگ و تمدن ما چه معني دارد؟ 

من سعي مي كنم با توجه با اينكه آخر وقته چندان هم شما حوصله صحبتهاي من را نداريد با اندك موضوع را ختم بكنم. 

در ايران كهن زمان ميترائيسم ،كلاً سال نه ماه بود ، نه چهل روز. و هر يك از اين نه ماه را كه چهل روز بوده بهش يك چلّه مي گفتند. 

به همين علت شما تأثيرهاي بسيار زيادي در خصوص چهل، مثل چهل سالگي ، مثل چهل مرد و اصولاً هنگامي كه شخص به چهل سالگي مي رسيد به عنوان افتخار و پذيرش مسئوليت بالاتر تلقي مي شد لذا چلّه يعني هنگامي كه يك چهلم را با بايد در سرما طي بكنيم و شب آغاز چلّه است. 

اما علي رغم اينكه امروزه در دنياي ما زمستان را بسيار سخت و تنگ و بد تلقي مي كردند، آنها با آتش درونشان همواره گرمي را ارائه مي دادند هر چند او ميگوید:

سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت 

سرها در گريبانست 

كسي سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را
وگر دست محبت سوي كز يازي
به اكراه آورد دست از بغل بيرون
نفس كز گرمگاه سينه مي آيد برون
ابري شود تاريك 

چو ديواري سر در پيچ چشمانت 

نفس كينه است 

پس ديگر چه داري چشم ز چشم دوستان دور يا نزديك  

مسيحاي جوانمرد من اي ترساي پير و پيراهن چركين
هوا بس ناجوانمردانه سرد است
دمت گرم و سرت خوش باد
سلامم را تو پاسخ گوي
در بگشاي منم من ميهمان هرشب و لولي وش مهموم
نه از رومم نه از رنگم همان بيرنگ بيرنگم
حريفا ميزبانا ميهمان سال و ماهت پشت در چون موج مي لرزد
تگرگي نيست ، مرگي نيست 

حديثي گر شنيدي قصه سرما و دندان است
من امشب آمدستم وام بگذارم
حسابت را كنار جام بگذارم
چه ميگويي گه بيگه شد سحر شد بامداد آمد
فريبت مي دهد ، اين سرخي بعد از سحرگه نيست 

اين نگرش كيست؟ نگرش شاعر دنياي ما ، در صورتي كه در روزگار گذشته هرگز اينطور نبود. اعتقاد داشتند نوروز با لشكريان خودش مي آيد و چه مي گفتند؟ 

می گفتند بر لشكر زمستان نوروز پايدار كرده است آغاز كار و رنگ كارزار. 

نوروز را به عنوان نوده يعني نود روز به نوروز مانده چلّه را جشن مي گرفتند و سعي مي كردند اگر خورشيد دور از دسترس است نماد آن را بر سفره بگذارند. به همين علت هندوانه گرد كه نموداري از گردي خورشيد است و قرمز كه نشانه آتش گونه آن است بر سفره مي نهادند آنها اعتقاد داشتند با يك دست تابستان را مي گيرند و به زمستان شما پيوند مي دهند تا همواره گرمي را از دست ندهند. 

آنها اعتقاد داشتند كه براي آنكه مودّت و دوستي و عشق و همگوني با هم باشد انار را حتماً بر سفره بگذارند. 

مهندس لعل ساز لعل تراشيده باز 

لعل تراشيده را به حقه پيچيده باز
به حقه پيچيده را نام نهادست نار
اين مبادي تفكر چه مي شود؟ اين است كه همواره شادي را از دست ندهيم و اگر در يك فرهنگي آنست كه همواره بايد شاد باشيم به اعتبار اينكه نخستين پيامبر ايراني هم اولين معجزه اش اين بوده كه هنگامي كه از مادر متولد شده خنديده است.
در آنگه كه صبح زمان بیم و داد                               زراتشت فرخ ز مادر بزاد    

بخنديد چون شد ز مادر جدا                                   درخشان شد از خنده او سرا
عجب ماند در كار او باب او                                  هم از خنده و خوبي و آب او
به دل گفت اين فرّه ايزدي است                            جز اين هر كه از مادر آمد گريست
به همين جهت در دين بهی غم ، اندوه ، هر موردي كه دل را فسرده بكند گناه است و شما حتي در سوگ خودتان نبايد گريه بكنيد بلكه بايد ديگران را شاد بكنيد تا آن روح شاد بشود.
مياییدم  به گور من زيارت                                   كه در بزم خدا غمگين نشايد
بر اين مبادي هر امري كه غم و اندوه را بياورد ، داده اهريمن است.
شيطان غم برو هر آنچه تواني بگو ، بكن                   من برده ام به باده فروشان پناه از او
در چنين تفكري آنوقت شما مي بينيد كه دولت هخامنشي بر يونان سايه افكن مي شود. در چنين تفكري شما مي بينيد كه صادرات علم ، دانش ، فن آوري و مهرباني و عشق از اين سرزمين و ديگر سرزمينها جاري مي شود. چون كسي كه بازار غم را رونق مي دهد، نمي تواند به كار و پيشروي و ترقي بپردازد. 
در انجمنت راه مده همچو مني را                              كه افسرده ، دل افسرده كند انجمني را
بر اين مبادي چلّه يعني آغاز زمستان را به شادي برگزار مي كند. يك نماد اسطوره اي هم بگويم ، اعتقاد داشتندكه خورشيد زن است و مي بينيد كه مي گويند خورشيد خانم آفتاب كن و اعتقاد داشتند كه ماه مرد است و ماه عاشق خورشيد است ، هر روز در پي آن مي رود ، هرچه مي رود كمتر به آن مي رسد. تا اينكه دو سه شب پيش ميرود در خانه زهره را مي زند و عشق خودش را نسبت به خورشيد به طور خفیه به زهره مي گويد. زهره مي گويد نگران نباش اين را به خود خورشيد بگو ، مي گويد من هرچه رفتم در هر ماه يك روز از اون عقب افتادم ، ميگويد به نظر من يك سري به اون بزن شايد تو را بپذيرد. ديشب ماه ميرود در خانه خورشيد را مي زند ، خورشيد استقبال مي كند ، اون را به خونه مي پذيرد و ديشب شب عروسي ماه و خورشيد بود.. 

به همين علت چون شب عروسي بود عروس خانم امروز دير آمد سر كار.
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